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    تار ایرانی به تربت جام رسید

پـــروژه »تار ایرانی« به همت و ایده‌ علی قمصری و با 

محوریت تارنوازی، طراحی شده و درحال اجراست. 

قمصری در این پروژه به استان‌ها و شهرهای مختلف 

کشـــورمان ســـفر می‌کند و در هر شهر به تارنوازی 

می‌پـــردازد.  قمصری در قالب پـــروژه »تار ایرانی« 

تاکنون به شـــهرهایی مانند قزوین، تهران، شیراز، 

تبریز، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خرم‌آباد، 

بروجرد، سنندج، صحنه، کنگاور، قوچان، مشهد، 

خوزستان، نیشابور، توس و بجنورد سفر کرده است. 

قمصری نگاهی ویژه به موســـیقی مناطق مختلف 

ایران دارد، یعنی آثاری که برای اجرا انتخاب می‌کند، معمولا براساس ملودی‌های معروف همان منطقه است. 

بخشـــی از نوشـــته‌ علی قمصری درباره اجرا در تربت‌جام را می‌خوانید: »در تربت‌جام به‌سختی می‌توان 

کســـی را یافت که با نواختن دوتار آشـــنا نباشد. فرض کنید، یک ساز، پرده‌هایش را بر تمام ارکان زندگی 

اهالی یک شهر گره زده باشد و دو سیم، همه‌ فراز و فرود زیست‌شان را به زبان موسیقی ترجمه ‌کند. وقتی 

همه دوتار می‌نوازند، نوعی یکرنگی و اتحاد بین‌شان قوام پیدا می‌کند که اتفاقا اصراری بر فریاد کردنش 

ندارند. تار هم در آنجا تبدیل به دوتار شـــد؛ چراکه رسم موسیقیایی می‌گوید برای میزبان شدن ابتدا باید 

میهمان بودن را بلد باشـــی. مردم در این شهر، با دوتار بیعتی دیرینه دارند و صد البته دوتار برایشان تنها 

یک ساز نیست. آداب، فرهنگ و آیین زندگی است. موسیقی مقامی تربت‌جام کاملا با موسیقی شمال و 

غرب خراسان متفاوت است ‌و اسلوب و قواعد خاص خود را دارد.« 

    شاعر سرود »خلبانان، ملوانان« درگذشت

محمود دست‌پیش، شاعر و چهره پیشکسوت زبان 

و ادبیات آذری و فارســـی در ۸۷سالگی درگذشت. 

او از شـــاعران ترک‌زبان ایران بود. از آثار دست‌پیش 

می‌توان بـــه تدوین دایره‌المعـــارف، و تالیف آثاری 

چون »از فضولی تا شـــهریار«، »ائل سوغاتی«، »داغا 

دونموشـــم«، »برگردان نمایشـــنامه مشدی‌عباد«، 

»ترکی ســـوزلوک« و... اشـــاره کرد. شـــعر »سیزه 

سلام گتیرمیشـــم« او با آهنگسازی علی سلیمی از 

مشهورترین سروده‌هایش است که شهرت زیادی دارد. 

سرود معروف »خلبانان، ملوانان« از دیگر سروده‌های 

وی در وصف حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان دفاع مقدس بود. او در سال ۸۷ در دیدار شاعران با رهبر انقلاب 

مصادف با نیمه ماه مبارک رمضان ســـروده خود را خواند.  زنده‌یاد محمود دست‌پیش، استاد برجسته زبان 

و ادب آذری و پارســـی بود. این شـــاعر در سال ۱۳۱۳ در باکو متولد شد. خانواده وی از اهالی اردبیل بودند 

که در زمان حکومت اســـتالین برای کار به باکو رفته بودند. با روی کار آمدن بلشـــویک‌ها در شوروی و فشار 

اخراج مهاجران ایرانی مبنی‌بر اینکه یا شناسنامه شوروی را اخذ کرده و در آنجا بمانند یا به ایران بازگردند و 

شناسنامه ایرانی در ایران دریافت کنند، خانواده دست‌پیش هم مانند دیگر خانواده‌های اردبیلی ساکن در 

باکو مانند علی سلیمی نوازنده تار، اسماعیل چشم‌آذر نوازنده کمانچه، لطیف طهماسبی‌زاده نوازنده قاوال، 

عادل آخوندزاده آهنگساز و نوازنده تار، سیف‌الله ابراهیم‌پور رهبر ارکستر، صفرعلی جاوید رهبر ارکستر و... 

به زادگاه پدری‌شان اردبیل بازگشته و در آنجا شناسنامه ایرانی )متولد اردبیل( صادر و در اردبیل بزرگ شد.

    137 هزار جلد فروش دو روز تابستانه کتاب 1400

با گذشـــت دو روز از طرح »تابستانه کتاب ۱۴۰۰« 

١٣٧ هزار و ٧٠٢ نسخه کتاب از سوی مردم خریداری 

شـــد. با گذشـــت دو روز از اجرای هجدهمین دوره 

طرح‌های توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی‌ها 

)طرح‌های فصلی فروش کتاب( با عنوان »تابستانه 

کتاب ۱۴۰۰«، ١٣٧ هزار و ٧٠٢ نسخه کتاب به ارزش 

٧٩ میلیارد و ٢٧٠ میلیون و ١٧٥ هزار و ٩٨٩ ریال از 

سوی ۹۷۴ کتابفروش به فروش رسید.  تا پایان دومین 

روز از طرح »تابستانه کتاب ۱۴۰۰« استان تهران با 

۱۶۲ کتابفروشی و فروش ٢٠ هزار و ٦٦٢ نسخه کتاب 

به مبلغ ١٢ میلیارد و ٢٠٧ میلیون و ٦٦٣ هزار و ٩٠ ریال توانســـت ١٥درصد از کل فروش در این طرح را از 

بین ۳۱ استان کشور به خود اختصاص دهد.  در »تابستانه کتاب ۱۴۰۰« تاکنون استان‌های تهران، خراسان 

رضوی، اصفهان، قم، فارس، گیلان، آذربایجان‌شرقی‌، مازندران، خوزستان و کردستان به‌عنوان پرفروش‌ترین 

استان‌ها براساس تعداد کتاب معرفی شدند.  همچنین استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، فارس، 

گیلان، آذربایجان‌شـــرقی، کردستان، مازندران و خوزستان تاکنون به‌عنوان پرفروش‌ترین استان‌ها به لحاظ 

مبلغ فروش در طرح »تابستانه کتاب ۱۴۰۰« شناخته شده‌اند.   مدت زمان اجرای تابستانه کتاب ۷ روز است. 

در طرح »تابستانه کتاب ۱۴۰۰« خریداران می‌توانند تا پانزدهم مردادماه با مراجعه به کتابفروشی‌های عضو 

طرح، کتاب‌های عمومی، کودک و نوجوان و دانشگاهی را با یارانه ۲۰درصدی خریداری کنند. سقف مجاز 

خرید برای هر خریدار حداکثر 300هزارتومان است. سقف یارانه خرید برای هر خریدار 60هزارتومان است. 

  چارسو

آگهی مزایده عمومی 
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد بروجن در نظر دارد یک دســـتگاه خودرو 

مینی‌بوس به رنگ ســـفید مدل 1379 با ظرفیت 19 نفر و همچنین مقدار 

تقریبی 20 تن میلگرد آجدار سایز 20 خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش 

برساند. لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز جهت 

خرید اســـناد و بازدید، به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن مراجعه نمایند.

دانشـــگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات واصله مختار می‌باشد.هزینه درج 

آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می‌باشد. هزینه خرید اسناد مزایده به مبلغ 

500،000 ریال )بدون استرداد( به شماره حساب 0115860717003 

بانک صادرات شعبه 170 بروجن به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن واریز 

گردد. اسناد مزایده بر روی سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن به آدرس

 www.iauboroujen.ac.ir قرار دارد. ســـایر شـــرایط در اسناد مزایده ذکر 

»روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن«شده است.

برمبنای مصوبات هفتادونهمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1366/10/8 

مایع ظرفشویی مشمول مقررات استاندارد اجباری می‌باشد. استاندارد ملی ایران 

به شماره 2288 تحت‌عنوان مایع ظرفشویی – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون در یک 

هزار و هفتصد و سی و چهارمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی 

مورد تجدیدنظر دوم قرار گرفته است. مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات 

قانونی آگهی می‌گردد.

 الزامات قانونی:

لذا کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان این فرآورده سه ماه از تاریخ انتشار 

آگهی در روزنامه رسمی مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعایت استاندارد مذکور 

اقدام لازم را به عمل آورند. - واردات فرآورده‌های مشمول مقررات استاندارد اجباری 

پس از انقضای مهلت مقرر برحسب ضرورت و اولویت باید منطبق با استاندارد ملی 

و یا استانداردها و ضوابط فنی معتبر و مورد قبول سازمان باشد.

- صادرات فرآورده‌های مشـــمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدور گواهی 

انطباق براساس استاندارد تعیین‌شده توسط کشور هدف یا استانداردهای بین‌المللی 

موردقبول طرفین و یا مشخصات فنی اظهارشده توسط مراجع قانونی و یا ذیصلاح 

کشور هدف و یا صدور گواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود.- 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در مرکز 

به سازمان ملی استاندارد ایران و در استان‌ها به ادارات کل استاندارد مراجعه نمایند. 
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اطلاعیه
سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر روابط‌عمومی و ارتباطات بین‌الملل

سازمان ملی استاندارد ایرانسازمان ملی استاندارد ایران

شهرداری اردبیل در نظر دارد مناقصه به شرح جدول ذیل را برگزار نماید و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت‌ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد اولیه )ریال(عنوان پروژهردیف
در مناقصه )ریال(

مدت 
کد ثبت در سامانه ستاد ایراناجرا

احداث فاز یک محوطه نمایشگاه گل 1
62000005315000041 ماه13/782/440/991690/000/000و گیاه شهرداری اردبیل

1. محل تامین اعتبار: درآمد داخلی شهرداری 2. مناقصه‌گران واجد شرایط می‌توانند اسناد مناقصه را از تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد ایران به مدت 5 روز از طریق سامانه 

ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir خریداری کنند. مبلغ واریز شده غیرقابل استرداد است و اطلاعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وب‌سایت پایگاه ملی اطلاع‌رسانی 

مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir نیز قابل دسترسی می‌باشد. 3. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین قید شده در جدول را به شماره حساب سپهر 

0106630762004 به‌نام شهرداری اردبیل نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش واریز و تصویر آن را در سایت قرار دهید. ضمنا جهت سهولت در رسیدگی اصل فیش واریزی و 

یا به همان مبلغ ضمانت‌نامه بانکی را در پاکت تضمین )پاکت الف( پاکت را مهر و موم نموده و مشخصات کامل شرکت و مناقصه و شماره تلفن را قید نموده و تا ساعت 13 آخرین 

روز تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری مرکز تحویل گردد. لازم به ذکر است تمامی اسناد باید در سامانه ستاد ایران بارگذاری شود. عدم‌بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران 

موجب حذف از روند برگزاری مناقصه خواهد شد قیمت پیشنهادی براساس فهارس بهاء ابنیه و راه و باند فرودگاه سال 1400 بدون تعدیل و مابه‌التفاوت مصالح و از طریق سایت 

ستاد ایران ارسال گردد. 4. شرایط پیمانکاران و مهلت و محل تسلیم پیشنهادها: از شرکت‌های دارای رتبه راه از سازمان برنامه و بودجه دعوت می‌گردد اسناد مناقصه را تا 

10 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد از سایت ستاد ایران نسبت به تکمیل فرم‌ها و ارسال اقدام نمایند و یا در مدت قید شده تا ساعت 13 به نشانی اردبیل- میدان ورزش- 

شهرداری مرکز- دبیرخانه تحویل گردد. پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت تسلیم گردد دریافت نخواهد شد. 5. بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول 

شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 6. سایر جزئیات و شرایط تکمیلی در اسناد مناقصه درج شده است.

حمید لطف‌اللهیان - شهردار اردبیل 7. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
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سازمان آگهی های روزنامه 
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شهرداری اردبیل 

  یادداشت

نگاهی به فیلم سینمایی باران پولادین 

ویای اتحاد شمال و جنوب،  در سینمای کره ر
دوگانه فیلم »باران پولادین« )Steel Rain( در ژانر اکشن 

و مهیج هستند که به کارگردانی یانگ وو سوک ساخته 

شده است و سری اول آن در 14دسامبر2017 در 

کره جنوبی به‌نمایش در آمد و در 14مارس2018 در 

Netflix در سراسر جهان منتشر شد. این فیلم دنباله مستقلی باعنوان »باران پولادین 2: همایش« دارد 

که در سال 2020 اکران شد و یونگ وو سونگ و کواک دو وون برای ایفای نقش‌های اصلی اما این‌بار 

متفاوت از قبل بازگشتند. وو سوک، کارگردان این محصول سینمایی فارغ‌التحصیل رشته ادبیات و فلسفه 

انگلیسی از دانشگاه کره است. او ابتدا کاریکاتوریست بود و بعدها با ورود به صنعت فیلمسازی وظایفی 

مانند برنامه‌ریزی تولید، نظارت بر سرمایه‌گذاری و جذب کارگردان جدید را برعهده داشت. 

او در سال 2004 فیلم »Desire« را تهیه‌کنندگی کرد اما اولین کار جدی یانگ به‌عنوان فیلمساز در اواسط 

40سالگی بود؛ زمانی که او نویسندگی و کارگردانی یک درام دادگاهی به نام »وکیل مدافع« را انجام داد، 

این فیلم روایتی ساختگی از رو مو هیون، رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی بود که در دهه 1980 به‌عنوان 

نماینده حقوق بشر در بوسان فعالیت می‌کرد. فیلم وکیل مدافع در سال 2013 اکران شد و توانست 

فروش خوبی دست پیدا کند و عنوان هشتمین فیلم پرفروش کره‌ای در تمام دوران‌ها را کسب کرد. یانگ 

با اولین فیلمش نشان داد که دوست دارد به حوزه‌های جدیدی از قصه‌گویی در عالم سیاست ورود کند. 

البته در ابتدای کار بار تامین بودجه این مدل فیلمسازی هم با مشکلاتی مواجه بود اما خودش در این 

باره گفته است: »من به فیلم‌هایی علاقه‌مندم که داستان افرادی را روایت می‌کنند که هنگام برخورد با 

محیط‌های بیرونی به‌سختی می‌توانند به عقاید خود پایبند باشند.« یانگ برای پیدا کردن این آدم‌ها سراغ 

سیاستمداران و موثران در عالم سیاست رفته است. او در سال 2017 و در دومین گام فیلمسازی خود 

سراغ داستان سیاسی دیگری رفت. باران پولادین، داستان یک مامور اطلاعاتی سابق کره‌ شمالی است 

که تلاش می‌کند با همکاری یک افسر ارشد امنیتی کره‌ جنوبی، از بروز درگیری هسته‌ای در شبه‌جزیره 

کره پیشگیری کند.  این کارگردان کره‌ای درکنار داستان اکشنی که تعریف می‌کند، نمی‌تواند میل به 

اتحاد دو کره جنوبی و شمالی را در فیلمش پنهان کند. استقبال از این فیلم به‌گونه‌ای بود که سه سال 

بعد سراغ ساخت سری دوم این فیلم سینمایی رفت. 

   شروع دوباره
در سری دوم، فیلم با جملاتی که روی تصاویر هوایی از کره زمین و بخش‌های شرق و جنوب شرق آسیا 

حک شده‌اند، آغاز می‌شود؛ »برخلاف جنگ سردی که سال ۱۹۹۱ به اتمام رسید و به‌دنبال آن اتحاد 

جماهیر شوروی فرو پاشید، شبه‌جزیره کره، فرصت ایجاد یک رژیم واحد بر مبنای صلح را از دست داد 

که همین باعث باقی ماندن اثرات آخرین جنگ سرد جهان شد.« شاید در همین جملات ابتدایی بشود 

دغدغه سازندگان این فیلم و بسیاری از فیلم‌های دیگر را که طی این سال‌ها در کره جنوبی ساخته 

شده‌اند، فهمید. در دوران جنگ سرد آلمان به شرقی و غربی تقسیم شده بود و دیوار برلین بین آنها قرار 

داشت و کره به شمالی و جنوبی. هرکدام از این قسمت‌ها هم به یکی از دو ابرقدرت وابستگی داشتند اما 

به‌رغم اینکه با نزدیک شدن جنگ سرد به روزهای پایانی آن، دیوار برلین فرو ریخت، حتی 30سال پس از 

پایان یافتن این نبرد نفسگیر، کره همچنان دوشقه است و مردم آن سرزمین سودای یگانگی دارند. حتی 

فیلم‌های کاملا تفریحی و تجاری کره هم به این مساله اشاره دارند و یکی شدن دو بخش شمالی و جنوبی 

شبه‌جزیره، رویای مردم آن مناطق است. نکته فرامتنی دیگری که قبل از دیدن این فیلم باید از آن اطلاع 

داشت، تنفری است که بین کره‌ای‌ها نسبت به ژاپن وجود دارد. آنها پس از ژاپن، دومین جایگاه تنفر را 

به آمریکایی‌ها اختصاص داده‌اند و در جایگاه سوم چین را قرار می‌دهند، شاید مشکل آنها با چین خیلی 

کمتر از دو مورد قبلی باشد و در این مورد »مقداری شک و تردید« عبارت بهتری نسبت به »تنفر« است.

سکانس اول فیلم هم کاملا نیاز به توضیح دارد؛ در این سکانس دو نفر زردپوست کت و شلواری دیده 

می‌شوند که یکی‌شان به دیگری یک پرونده نشان می‌دهد و زرد پوست دوم پس از مشاهده پرونده می‌گوید 

آیا جرات کرده‌اید که علیه چین جنگ راه بیندازید؟ زردپوست اول که پرونده را داده بود پاسخ می‌دهد 

واقعا فکر کردی چین می‌تواند علیه اتحاد آمریکا و ژاپن پیروز شود؟ سپس زردپوست دوم پرونده‌ای را که 

به او نشان داده شده بود، ورق می‌زند و با تعجب می‌پرسد چرا این را به من نشان می‌دهی؟ )یعنی چرا 

چنین چیزی را فاش می‌کنی؟( زردپوست اول دوباره پاسخ می‌دهد برای اینکه یک حق انتخاب به شما 

پیشنهاد کرده باشم. کاگه‌موشا را روی سن‌کاکو اجرا کنیم یا روی تاکه‌شیما؟

مشخص است که مخاطبان ایرانی و به‌طورکلی مخاطبانی خارج از منطقه جنوب شرق آسیا به هیچ‌وجه 

از این سکانس سر در نخواهند آورد؛ کاگه‌موشا در ژاپن نوعی تاکتیک سیاسی است که به‌منظور حفاظت 

از پادشاه واقعی به‌کار می‌رود. زردپوست اول که پرونده را به نفر دوم داده بود، رئیس یک 

گروه ملی‌گرای امپریالیستی و تندرو در ژاپن است که نفوذ قابل‌توجهی در حکومت 

این کشور دارد و نفر دوم وزیر امنیت خارجی چین است. شخصیت ژاپنی در اینجا به وزیر چینی می‌گوید که 

باید بین دو مورد انتخاب کنی یا ما با آمریکا متحد می‌شویم و کاگه‌موشا را علیه چین به‌کار می‌بریم یا چین 

باید خودش را کنار بکشد و اجازه بدهد که ژاپن به کره حمله کند؛ یعنی کاگه‌موشا از نوع دوم اجرا شود.

نام این شخصیت ژاپنی شینزو موری است؛ مدیر بنیاد یاماتو، یک سازمان بانفوذ وفراملی‌گرای ژاپنی 

با روابط قوی در دولت ژاپن. او یکجا در میانه‌های فیلم، وقتی که لباس سنتی ژاپن را پوشیده و با کس 

دیگری حرف می‌زند، مواضعش را بیشتر روشن می‌کند و می‌گوید راه پیش‌روی ژاپن برای فتوحات آن و 

بازگشتش به دوران شکوه و اقتداری که داشت، همیشه از اشغال کره می‌گذرد. حالا از یک طرف قرار است 

مانوری دریایی بین ژاپن و ایالات متحده برگزار شود و به‌نوعی دسیسه‌گرانه، کره جنوبی هم به این مانور 

به‌عنوان ضلع سوم دعوت می‌شود. این درحالی است که مذاکرات بین آمریکا و کره شمالی در آستانه 

برگزار شدن است و شرکت کره جنوبی در این مانور، می‌تواند سرانجام چنین مذاکراتی را به‌خطر بیندازد. 

ظاهرا ژاپنی‌ها هم این را می‌خواهند، یعنی قصد تحریک کره شمالی را دارند. آنها مبلغ زیادی را به یکی 

از افسران رده بالای کره‌شمالی رشوه می‌دهند تا علیه رهبر این کشور کودتا کند و نگذارد که با واگذاری 

بمب‌های اتم، ماهیت و استقلال این رژیم را به نابودی بکشاند

 البته نکته اصلی اینجاست که این پول را ژاپنی‌ها به دروغ از طرف چینی‌ها برای آن افسران بلندپایه 

ارسال می‌کنند وگرنه با افرادی طرف نیستیم که برای پول حاضر باشند هر کاری انجام بدهند. آنها تصور 

می‌کنند که چین به عنوان برادر بزرگ‌تر به آنان کمک کرده تا بتوانند کره شمالی را دربرابر امپریالیسم 

آمریکا و زیاده‌خواهی ژاپنی‌ها تقویت کنند. درخواستی که دربرابر این پول از افسران کودتاچی شده، 

این است که با یک زیردریایی و توسط یک اژدر به بندری در ژاپن شلیک کنند و تندورهای ژاپن همین 

را می‌خواهند تا بهانه‌ای برای شروع جنگ داشته باشند. ژاپنی‌ها نمی‌دانند که افسران کودتاچی قصد 

دارند این حمله را نه با یک اژدر معمولی، بلکه با بمب اتم انجام بدهند. هان، رئیس‌جمهور کره جنوبی 

شرکت در مانور سه‌جانبه با آمریکا و ژاپن را نمی‌پذیرد اما در مذاکرات صلحی که بین کره شمالی و آمریکا 

برقرار می‌شود، حضور دارد. مذاکرات اصلا خوب پیش نمی‌روند و در آستانه شکست مطلق هستند که 

کودتاچی‌ها هر سه شخصیت، یعنی روسای‌جمهور آمریکا و کره جنوبی و رهبر کره شمالی را دستگیر 

می‌کنند و به زیردریایی اتمی می‌برند. زیردریایی به‌سمت محل شلیک حرکت می‌کند و این سه شخصیت 

سیاسی که هر سه گروگان هستند، به‌ناچار کنار هم قرار می‌گیرند و مجبور به گفت‌وگو می‌شوند.

داستان در ادامه پیچیدگی‌های بیشتری هم پیدا می‌کند و البته لحظه‌های کمیک و اکشن فراوانی 

هم دارد. گذشته از اینکه معمای فیلم چطور حل خواهد شد، چند نکته قابل‌توجه در آن وجود دارد؛ 

اولین نکته حقی است که فیلمساز کره جنوبی به حکومت کره شمالی برای داشتن بمب اتم می‌دهد.

در جریان مذاکرات، رهبر کره شمالی به رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید بدون یک توافق دیپلماتیک شما 

نمی‌توانید سلاح هسته‌ای ما را از بین ببرید. رئیس‌جمهور آمریکا به‌شکل خودخواهانه‌ای پاسخ می‌دهد 

اگر من دست خالی به خانه برگردم، به نظرت چه کسی باید جواب اعتراضات مردم را بدهد؟ آن شخص 

من نیستم، شما هستید. )یعنی شکست این مذاکرات، بیشتر به‌ضرر مردم گرسنه کره شمالی است، 

نه مردم آمریکا.( ظاهرا آمریکایی‌ها می‌خواهند که ابتدا کره شمالی تمام بمب‌هایش را از بین ببرد و 

بعد وارد مرحله عمل به تعهدات بشوند که در این زمینه هم حاضر به دادن هیچ‌تضمینی نیستند و بعید 

نیست که بعد از نابودی بمب‌ها، بهانه‌های جدیدی بتراشند. سپس رهبر کره شمالی با عصبانیت تمام به 

رئیس‌جمهور آمریکا که به‌شکلی واضح از روی شخصیت دونالد ترامپ الگوبرداری شده، می‌گوید ۳۰ سال 

پیش کره‌جنوبی می‌خواست با شوروی و چین متحد شود. ما غرورمان را کنار گذاشتیم و طرف آمریکا را 

گرفتیم، ولی شما ما را نادیده گرفتید و گفتید که ما یک دولت بازنده‌ایم. به‌خاطر همین ما سلاح هسته‌ای 

را انتخاب کردیم و فقط به وسیله اینها توجه شما به ما جلب می‌شد. ۳۰ سال طول کشید که با ما سر میز 

مذاکره بنشینید، در ازای امضای شما ما چیزی را که ۳۰ سال برای ساختنش زحمت کشیده‌ایم، واگذار 

خواهیم کرد. حالا امضا کردن آن خواسته خیلی زیادی است؟

طرف آمریکایی در اینجا از طرف کره‌ای می‌خواهد بدون اینکه هیچ‌تعهدی دریافت کند، تمام سلاح‌های 

هسته‌ای‌اش را واگذار کند و او را به تحریم‌های کمرشکنی که مردم گرسنه را عاصی‌کرده ارجاع می‌دهد.

جایی که رهبر کره شمالی می‌گوید در ازای امضای شما ما چیزی را که ۳۰ سال برای ساختنش زحمت 

کشیده‌ایم، واگذار خواهیم کرد و سپس می‌پرسد حالا آیا امضا کردن آن خواسته خیلی زیادی است، به 

بدعهدی همیشگی آمریکایی‌ها اشاره می‌کند و فیلم موقعیتی را ترسیم می‌کند که در آن به کره‌ای‌ها 

برای داشتن بمب هسته‌ای حق داده می‌شود. به‌عبارتی نه در این فیلم و نه در هیچ‌فیلم دیگری از کره 

جنوبی، کاملا با این ایده مواجه نمی‌شویم که کره شمالی باید بمب‌های هسته‌ای‌اش را از بین ببرد و در 

عین‌حال فیلم طرف صلح است.

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

احسان زیورعالم
روزنامه‌نگار

از سال 1395 با پررنگ شدن موضوع شفافیت و به راه افتادن سامانه‌های شفافیت برای دستگاه‌های 

دولتی، هرازگاهی جداول مالی از ســـوی دســـتگاه‌های دولتی منتشر می‌شود. با این حال تئاتر در 

تمام این ســـال‌ها با مقاومت خاصی روبه‌رو بوده اســـت. از دوره مهدی شـــفیعی تا پایان کار شهرام 

کرمی. اداره‌کل هنرهای نمایشـــی تمایلی به اعلام ارقام حمایتی خود نداشت و این درحالی بود که 

شـــایعات مبنی‌بر حمایت‌های گزاف از برخی آثار یا عدم‌حمایت از گروه‌های حاشـــیه زیاد بود. درنهایت قادر آشـــنا به محض ورود به دفتر 

مدیریت اقدام به انتشـــار فهرســـت‌های مالی دوران شـــهرام کرمی کرد تا برخی این پندار را داشته باشند، او قصد تخریب شهرام کرمی را 

داشته است. با این حال شواهد حاکی از آن بود که فهرست مذکور توسط شهرام کرمی تنظیم شده بود و با وجود استعفا، جداول مربوط 

به سال‌های 97 و 98 توسط خود او منتشر نمی‌شود. جداولی که جنجال‌برانگیز بود. از ارقام عجیب برای یک نمایش خاص تا درج کردن 

فروش گیشه یک نمایش در میزان حمایت همان نمایش. 

با وجود نقصان‌های بسیار ازجمله مشخص نبودن سازوکار حمایت، عدم ارائه فرمول حمایت، عدم اعلام نام اعضای شورای حمایت، حضور 

نام یکی از اعضای شـــورای حمایت در فهرســـت حمایت و درنهایت فقدان جزئیات در ارقام، هیچ‌گاه مســـئولان تئاتر کشور حاضر به ارائه 

توضیحی درباره جداول نکردند. جداولی که برای آیندگان به‌عنوان سند مالی دهه 1390 باقی خواهند ماند. 

در روزهای گذشته قادر آشنا و تیم او در اداره‌کل هنرهای نماشی تصمیم به انتشار اسناد مالی خود پیش از کنار گذاشته شدن در دولت 

بعدی کردند. اسنادی که متعلق به سال 1399 و در چند مورد محدود متعلق به معوقات سال‌های 97 و 98 است. با اینکه جداول نسبت 

به گذشته بیشتر تفکیک‌ شده‌اند؛ اما حجم فقدان شفافیت به نحوی است که گویی این جداول برای از بین بردن شفافیت تنظیم شده‌اند. 

برای درک بهتر موضوع بهتر است سری به جداول بزنیم تا دریابیم چه اتفاقی برای آن رخ داده است.

نگاهی به فهرست شفافیت تئاتر سال 99

شفافیت برای عدم‌شفافیت

جشنواره فجر چرا برگزار شد؟
در اوج همه‌گیری بیماری کرونا، در بهمن 1399 بیشتر نقادان و اهالی رسانه با 

برگزاری جشنواره مخالفت می‌کنند. با این حال قادر آشنا، حسین مسافرآستانه 

را مأمور برگزاری جشنواره‌ای می‌کند که قرار بود چندان مخاطبی هم نداشته 

باشد. نگاه آشنا به جشنواره یک خط ساده بود: اگر جشنواره برگزار نشود پول 

تخصیصی تئاتر در این حوزه پرداخت نمی‌شود. این فرمول ساده‌ای است که 

مدیران تئاتر در تمام این سال‌ها دنبال کرده‌اند. جشنواره مفری برای کندن 

پول از دولت برای پرداخت معوقات اســـت؛ با این حال جداول ســـال گذشته 

نشان می‌داد همگام با رشد تورم در کشور و بالتبع بودجه فجر، بیشتر افزایش 

آهنگ رشد تخصیص بودجه در دستمزد کارمندان جشنواره فجر بوده است و 

در مقابل پول تخصیصی برای کمک‌هزینه رشد منفی داشته است. به نحوی 

که به نظر می‌رسد جشنواره فجر، جشنواره‌ای است برای اعضای دبیرخانه آن 

که همواره پای ثابت این رویداد به حساب می‌آیند. 

در فجر 1399 طبق جدول ارائه شـــده هزینه پرداختی برای تولید و کمک به 

گروه‌ها با رشـــد همراه بوده است. اگرچه بودجه فجر نزدیک به 800 میلیون 

تومان نسبت به سال قبل افت کرده است؛ اما رشد کمک به گروه‌ها از 24درصد 

بودجه به 33 درصد افزایش یافته است. اما نکته عجیب در جدول فجر افزایش 

سهم اختتامیه از 9 درصد به 13 درصد است. درحالی که بخش‌های جشنواره 

اندک شده و بخش بین‌الملل دیگر وجود نداشته است؛ اما عدم حضور مخاطبان 

در تالار وحدت، تئاتر فجر یکی از گران‌ترین اختتامیه‌های خود را تجربه کرده 

است. هزینه داوری نیز از 3 درصد سال گذشته به 5 درصد افزایش یافته است؛ 

اما در آن سو مسافرآستانه سهم دبیرخانه و کارمندان را کاهش داده است: از 

29درصد به 27 درصد بودجه جشنواره فجر. 

با این حال برگزاری جشـــنواره تئاتر فجر 39 آورده‌ای برای اداره‌کل هنرهای 

نمایشـــی نداشته اســـت. آثار روی صحنه رفته دیده نشده‌اند و حتی یکی از 

گران‌ترین نمایش‌های این جشنواره )آژی‌دهاک( هنوز موفق به اجرا در تالاری 

نشده است.  با نگاهی به جدول کمک‌هزینه فجر آنچه عجیب است اختصاص 

بودجه مناسب برای نمایش‌هایی است که پس از فجر در تالارهای تئاتر شهر 

روی صحنه رفته‌اند و از قبل از حضور در تئاتر شهر کمک‌هزینه دریافت کرده‌اند. 

نکته جالب آن است که حضور در فجر بیش از حضور در پروسه اجرای یک ماه 

سودآور است که این مساله هیچ‌گاه توسط متولیان تئاتر تشریح نشده است. 

برای مثال نمایش »ایوب‌خان« درحالی در تئاتر  فجر برای اجرای محدود 30 

میلیون کمک‌هزینه گرفته است که برای 30 شب اجرا در تئاتر شهر 35 میلیون 

دریافت کرده اســـت. این مهم زمانی جذاب می‌شود که بدانیم متولی هر دو 

مساله یکی است.  ظاهر ماجرا در تخصیص بودجه نیز به نظر نمی‌رسد از فرمول 

خاصی تبعیت کرده باشد. برای مثال تکرار رقم 20 میلیون تومان در پیوست 

نخست جدول نشان می‌دهد ابعاد کار در تعیین بودجه مهم نبوده است. هرچند 

اداره‌کل هنرهای نمایشی هیچ توضیحی درباره تخصیصات خود نداده است. 

ضمن اینکه تخصیص فجر با تخصیص کمک‌هزینه اجرا دچار تشتت می‌شود. 

برای مثال برای نمایش »مختلفیم« در تئاتر فجر رقم 20 میلیون تومان پرداخت 

شده است؛ اما ناگهان در اجرای این نمایش در سالن شهرزاد رقمی نزدیک به 

40 میلیون تومان درنظر گرفته شده است. در سوی دیگر برای نمایش »کجایی 

ابراهیم« با همان رقم 20 میلیون تومان در اجرای عمومی رقمی نزدیک به 10 

میلیون تومان پرداخت شـــده است. به عبارتی سازوکاری در تخصیص نیست 

و زمانی ماجرا جذاب می‌شود که متولی هر دو مساله یکی است.  در فهرست 

منتشر شـــده با آنکه نمایش »سرباز« حسین پارسایی در فجر حضور داشته و 

بابت آن جایزه‌ای هم داده شـــده است؛ اما خبری از تخصیص بودجه نیست. 

هنوز کسی درباره متولی این نمایش شفاف‌سازی نکرده است و مشخص نیست 

هزینه این نمایش عظیم را چه کسی داده است.

تماشاخانه‌ها: از اعتراض‌ها تا پول‌ها
یکـی از جـداول جنجالـی، جدول حمایت از سـالن‌های تئاتری اسـت. اگرچه 

فهرسـت مذکـور بـه سـال 99 بازمی‌گـردد؛ امـا محتـوای آن قابـل تأمل اسـت. 

بـرای مثـال بالاتریـن حمایـت از سـالن‌ها بـه سـبب کرونـا از تـالار رودکـی بـا 

چهـار سـالن شـده اسـت. مجموعـه‌ای دولتـی کـه امـور آن زیرنظر وزیر ارشـاد 

اسـت و مدیریت آن را دولت تعیین می‌کند و ردیف بودجه مشـخصی از فصل 

پنـج وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسالمی دارد، از اداره‌کل هنرهـای نمایشـی رقـم 

250 میلیـون تومـان بابـت خسـارت کرونـا دریافـت کرده اسـت. ایـن درحالی 

بـوده کـه ایـن مجموعـه اساسـا در دوره کرونـا فعالیـت تئاتری نداشـته اسـت. 

سـالن‌های فردوسـی، حافـظ و آزادی تعطیـل بـوده و دو نمایـش از حسـین 

پارسـایی و نمایشـی در فضـای بـاز مجموعـه توسـط محمـد رحمانیـان تنهـا 

فعالیـت ایـن مجموعـه بوده اسـت. 

برخی گمانه‌ها بر این اســـت که این رقم درواقع کمک‌هزینه ماجراجویی‌های 

پارسایی و مهدی افضلی در بنیاد رودکی است؛ اما اداره‌کل هنرهای نمایشی 

در فهرست کمک‌هزینه‌های خود نامی از آثار بنیاد رودکی نبرده است. حسین 

پارسایی گفته بود نمایش‌هایش از نوع نذری هستند که مشخص نیست به چه 

معنایی است؛ چراکه هزینه تولید هر دو اثر براساس گروه تولید سنگین بوده 

اســـت. مجموعه رودکی دو سال گذشـــته بدون هرگونه شفاف‌سازی زیرنظر 

مهدی افضلی فعالیت کرده اســـت. افضلی پیش‌تر هم در زمان مدیرعاملی 

موسســـه توسعه هنرهای معاصر از مجموعه‌های منحل شده وزارت ارشاد، از 

هرگونه شفاف‌ســـازی به بهانه خصوصی بودن ممانعت کرد. هر دو مجموعه 

تحت مدیریت او بخش خصولتی وزارت ارشاد بوده‌اند. 

در حمایت از ســـالن‌ها نیز چندان تصویر روشنی از نوع حمایت و چگونگی 

محاســـبه وجود ندارد. برای مثال تماشاخانه سپند درحالی رقم 45 میلیون 

تومان دریافت کرده که اساسا در دو سال گذشته تعطیل بوده و هیچ فعالیت 

هنری نداشته است. یا مشخص نیست چرا سالن مهرگان با دو سالن و فعالیت 

بیشـــتری نسبت به سالن ملک، تنها 10 میلیون تومان بیشتر دریافت کرده 

است. تماشاخانه شـــهرزاد هم بدون هرگونه فعالیت ویژه در سال 99 مبلغ 

65 میلیون تومان دریافت کرده است که به مراتب بیشتر از سالن‌های فعالی 

چون عمارت روبه‌رو بوده است. اگرچه برخی سالن‌دارها می‌گویند این ارقام 

واقعی نیستند؛ اما حمایت از این سالن‌ها موجب نجات آنها هم نشده است. 

برای مثال سالن مستقل با دریافت مبلغ 45 میلیون تومان درنهایت به‌واسطه 

اســـتیجاری ملک و تعطیلی طولانی‌مدت ناشی از کرونا و عدم تولید ثروت، 

تعطیل شده است. 

وضعیت حمایتی در استان‌ها به مراتب فاجعه‌بار است. از کل سالن‌های مطروح 

در حوزه غیرتهران رقمی نزدیک به 110 میلیون تومان بودجه حمایتی اختصاص 

پیدا کرده اســـت. مساله نخست آن است که این پول نصیب تمام سالن‌های 

خصوصی کشور نشده است. برای مثال موسسه الف در تبریز با وجود فعالیت 

در دوره کرونا از بودجه حمایتی بهره نبرده است. از سوی دیگر رقم کمک‌هزینه 

از سالن‌های غیرتهرانی 40 درصد از کمک‌هزینه بنیاد رودکی دولتی است که 

حقوق کارمندانش توســـط دولت تامین می‌شود و بابت نگهداری از سالن‌ها 

دولت سالانه بودجه مشخصی تخصیص می‌دهد. 

البته ستم به استان‌ها تنها به حمایت مالی از سالن‌ها ختم نمی‌شود. جدا از 

آنکه در کرمان از همه ســـالن‌های خصوصی حمایت نشده است، اختصاص 

بودجه تئاتر استانی به‌شدت در رقم و عدد توهین‌آمیز به حساب می‌آید. 

استان‌ها همه محروم از حمایت
در حمایــت از اســتان‌ها دو شــیوه مدنظــر قــرار گرفتــه شــده اســت. نخســت 

حمایــت از انجمــن اســتان‌ها و دوم حمایــت از نمایش‌هــا. در حمایــت از انجمــن 

از یــک فرمــول ســاده اســتفاده شــده اســت. بــه پرتال‌هــای استانی)ســایت ایران 

تئاتــر اســتانی( رقــم چهــار میلیــون تومــان – کــه بــه برخــی اســتان‌ها مبلغــی 

به‌عنــوان هدیــه یــا اعتبــار برابــر بــا یــک میلیــون تومــان افــزوده شــده اســت - بــه 

شــعب انجمــن مبلــغ 11 میلیــون تومــان و بخــش برگــزاری جشــنواره‌ها 15 

میلیــون تومــان پرداخــت شــده اســت. امــا در همیــن فرمــول ســاده نیــز اتفاقات 

جالبی رخ داده اســت. برای مثال در مورد جشــنواره جنجالی در اصفهان، تنها 

4 میلیــون تومــان بودجــه اختصــاص یافتــه اســت یــا آنکــه درمــورد اســتان‌های 

ایــام یــا البــرز بــه ســبب برگــزاری جشــنواره مبلغــی اختصــاص نیافتــه اســت. 

امــا در همیــن جــدول مشــخص اســت بــه اســتان تهــران – شــامل شــهرهای 

اســتان منهــای تهــران – مبلــغ 30 میلیــون تومــان بابــت جشــنواره هزینــه داده 

شــده اســت. مشــخص نیســت علــت ایــن دوبرابــر بــودن بودجه چیســت؛ چراکه 

اســتان‌های پرجمعیت‌تــری چــون فــارس، خوزســتان یــا خراســان رضــوی از این 

منفعــت بهره‌منــد نشــده‌اند. بــه جزیــره قشــم بــا جمعیــت بــه مراتــب کمتــر از 

تمــام اســتان‌های کشــور، همــان مبلــغ 15 میلیــون تومــان اختصــاص یافتــه 

اســت و مشــخص نیســت چــرا بایــد جزیــره قشــم بــا چنین موهبتــی روبه‌رو شــده 

ــش  ــوخی‌ای بی ــور ش ــی کش ــبت تورم ــور در نس ــای مذک ــه رقم‌ه ــد. اگرچ باش

نیســتند؛ امــا مشــخص اســت بودجــه عمومــی کشــور در حــوزه تئاتــر بــدون 

ضابطــه تقســیم می‌شــود.

 اما در حمایت مالی از اجرا وضعیت اسفناک‌تر است. درحالی که یک نمایش 

خیابانی در تهران می‌تواند تا 15میلیون تومان کمک‌هزینه دریافت کند، این رقم 

در استان‌ها به یک تا یک‌ونیم‌میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند. این وضعیت 

زمانی دردناک‌تر می‌شود که فعالیت هنرمند نه برمبنای میل هنری و تلاش برای 

خلق اثر آزادانه، که در راستای برنامه‌های تحمیلی و مناسبتی و تقویمی است. 

بودجه مستقیم حمایتی از آثار تنها به سه رویداد چهل‌سالگی دفاع مقدس، کرونا 

و آیین‌های نوروزی ختم شده است.

ــرای  ــا ب ــه انجمن‌ه ــتقیم ب ــت مس ــب پرداخ ــا در قال ــر حمایت‌ه ــش دیگ بخ

تخصیــص بودجــه بــه آثــار تولیــدی اســت. در ایــن بخــش هیچ شــفافیتی وجود 

نــدارد. بــرای مثــال مشــخص نیســت چــرا اســتان ایــام – کــه جشــنواره فجــرش 

را هــم برگــزار نکــرده اســت – مبلــغ 54میلیــون تومــان دریافــت می‌کنــد و ایــن 

مبلــغ صــرف چــه چیــزی شــده اســت. از یک‌میلیــارد و 709میلیــون بودجــه 

اختصاصــی بــه اســتان‌ها هیــچ گزارشــی از نمایش‌هــا، تعــداد اجراهــا، وضعیت 

عوامــل اجرایــی و اینکــه هــر نمایــش چه میزانی دریافتی داشــته، منتشــر نشــده 

اســت تــا بخــش اســتان‌ها بــا وجــود ارقــام دردناکــش جز نــزاع میان اهالــی تئاتر 

اســتان‌ها محصولــی نداشــته باشــد.

حمایت از تهران، هدف اول اداره کل
درحالی که رقم حمایت از کل تئاتر کشور به زور به رقم دومیلیارد می‌رسد، دولت نزدیک به 20میلیارد هزینه آثار تهرانی کرده است. 19میلیارد 

و 747 میلیون تومان برای تولید 149 اثر هنری در تهران از سوی اداره کل هنرهای نمایشی پرداخت شده است. بخش مهمی از این ارقام 

متعلق به سالن‌های دولتی است که طبق قواعدی موردحمایت این مجموعه قرار می‌گیرد؛ اما این ارقام هم شفاف نیست.

 برای مثال مرتضی شاه‌کرم، کارگردان نمایش »برونسی« که طبق جدول 46میلیون تومان دریافت کرده است، می‌گوید که این رقم تنها

30 میلیون تومان بوده است و اداره کل هنرهای نمایشی رقم فروش گیشه خود را هم جزء حمایت از این نمایش حساب کرده است. 

وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که رقم حمایت کرونایی قادر آشنا نیز با رقم مذکور خلط‌شده است. قرار بر آن بود دولت هزینه یک‌سوم 

صندلی‌های خالی اجراها را بر حسب فروش آنها بپردازد. با این حال در جداول انتشاری مشخص نیست چه میزان از این ارقام به آن بخش 

صندلی‌ها اختصاص دارد؛ چراکه مساله صندلی‌ها به میزان استقبال از نمایش بستگی داشته است. با توجه به عدم‌اطلاع‌رسانی از میزان 

فروش نمایش‌ها در دو سال گذشته، نمی‌شود قضاوت کرد برای مثال نمایش »اودیسه« با حمایت 51 میلیونی به چه میزان از صندلی‌های 

خالی‌اش پول دریافت کرده است. البته درمورد این نمایش باید گفت مشخص نیست چه فرمولی برای حمایت از یک نمایش بازتولیدی به 

کار گرفته شده که از فجر چند دوره پیش و اجرا در حافظ حمایت دریافت کرده است.

درمورد نمایش »فرانکشتاین« و »گرگاس‌ها« اما ماجرا به نوعی دیگر رقم می‌خورد. درحالی ایمان افشاریان برای شکست تجاری خود رقم 68 

میلیون دریافت کرده است که طبق قاعده نمایش‌های سالن اصلی از حمایت دولت مبرا هستند و مشخص نیست چرا باید به این نمایش 

کمک مالی شده باشد. دقت داشته باشید این کمک در دوره قادر آشنا به نمایش پرداخت شده است، درحالی که نمایش در دوره شهرام 

کرمی روی صحنه رفته است و جزء معدود اجراهایی از سال 98 است که در فهرست 99 آمده است.

درمورد »گرگاس‌ها« هم وضعیت به همین منوال است؛ اما این احتمال داده می‌شود که رقم 105میلیون تومان محصول همان فرمول 

صندلی‌های خالی است. با توجه به اینکه فرمول حاوی قوانین چون صندلی فروخته‌شده، یک‌سوم صندلی و در نظر گرفتن بلیت 30هزار 

تومانی بودن است، رقم 105میلیونی دیگر معنا نمی‌دهد و به نظر می‌رسد از نمایش حمیدرضا نعیمی حمایت مالی شده است تا حمایت 

ناشی از کرونا. فارغ از این باید پرسید چرا اداره کل هنرهای نمایشی از قواعد خودساخته خود تبعیت نمی‌کند. البته در جدول برای نمایش 

»فردریک«، نمایشی که هیچ‌گاه رنگ اجرا ندید، بابت پیش‌تولید به نعیمی مبلغ 30میلیون پرداخت شده است. به‌عبارتی نعیمی برای اجرای 

خود مبلغ 135میلیون تومان کمک‌هزینه دریافت کرده است. هرچند مشخص نیست آیا رقم فروش نمایش از گیشه را هم همانند دیگر 

آثار تئاترشهر ممزوج با رقم حمایت کرده‌اند یا خیر. برای مثال از نمایش »قهوه قجری« آتیلا پسیانی که چند شب پیش از همه‌گیری کرونا 

روی صحنه رفت، هیچ حمایتی نشده است و رقمی برای آن نمایش در جداول انتشاری وجود ندارد.

فقدان رویکرد تخصیص بودجه زمانی حاد می‌شود که در برابر اسامی مشهور رقم‌های بزرگ‌تری دیده می‌شود و این درحالی است که 

نمایش‌های آنها گران‌تر یا پرفروش‌تر از دیگران نبوده است. برای مثال در تالار هنر نمایش »ویری ویری در سرزمین سلامت« حسین 

فدایی‌حسین، نویسنده شناخته‌شده تئاتر، کمک‌هزینه‌ای برابر با دو اجرای دیگر این سالن‌ دریافت کرده است. همین مساله درمورد 

نمایش‌ها و سالن‌های دیگر هم رخ داده است.

اما فاجعه اصلی در تالار مولوی رخ داده است؛ تالاری که در ایام کرونا بیشترین بار اجرا در تهران را برعهده داشته است، از کمترین حمایت 

بهره‌مند شده است. نمایش‌هایی که توسط کارگردان اولی‌ها روی صحنه رفته‌اند چندان موردحمایت مالی دولت قرار نگرفته‌اند. این درحالی 

است که در سینما برای حمایت از فیلم اولی‌ها یک سازمان عریض و طویل با عنوان سازمان گسترش فیلم مستند و تجربی وجود دارد. 

تولیدات مشابه تئاتری در طول سال به مراتب بیشتر از این فیلم‌هاست؛ اما میزان حمایت از آنان به مراتب کمتر است.

تخصیص ناعادلانه بودجه در حوزه هنر زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که در بخش خصوصی، درحالی که عموم نمایش‌ها با ارقام دو تا 6 

میلیون تومانی مورد حمایت قرار گرفته‌اند، یک نمایش در شهرزاد رقم 48 میلیونی دریافت کرده است. »مختلفیم« همان نمایشی است 

که در جشنواره فجر نیز 20میلیون کمک‌هزینه دریافت کرده بود.

قصه قابل‌تأمل آن است که دولت از نمایش‌های مورد حمایت ارگان‌های دیگر نیز حمایت مالی کرده است. درحالی که حوزه هنری و بنیاد روایت 

فتح هردو واجد بودجه‌های تئاتری و البته صاحب سالن‌های نمایش هستند، دولت به نمایش‌های اجراشده در این سالن‌ها نیز کمک‌هزینه 

داده است. اگرچه ارقام پرداختی اندک است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود چرا باید برخی نمایش از چند کانال مورد حمایت واقع شوند.

یکی از نکات جالب‌توجه در بودجه اختصاصی، کمک‌هزینه 10 میلیونی برای نمایش »زورخانه در مکتب« است که برای هزینه لباس نمایش 

چنین رقمی اختصاص یافته است. این نمایش در زورخانه فرخ‌زاد اجرا شده است و هیچ اطلاعاتی از این نمایش در فضای خبری وجود ندارد.

کتاب‌های بی‌دروپیکر
بخش قابل‌تأمل دیگر بخش انتشارات است. این اولین‌بار است که هزینه انتشارات نمایش توسط اداره کل شفاف‌سازی می‌شود. دولت در 

این بخش به‌طور متوسط برای هر کتاب به نویسندگان یا مترجمان به‌طور متوسط رقم 12میلیون اختصاص داده است. البته ارقام انتشاری 

یک ایراد بزرگ دارد. به‌طور مشخص معلوم نیست به هر نویسنده چه میزان کمک شده است و این میانگین از تقسیم تعداد آثار از کل هزینه 

اختصاصی به دست آمده است. وضعیت زمانی بغرنج می‌شود که در بخش خصوصی نویسندگان و مترجمان به رقمی بالاتر از سه‌میلیون 

تومان دست نمی‌یابند. وضعیت از این هم بدتر است. پخش کتاب‌های انتشارات نمایش در سراسر کتاب چندان جالب نیست و حتی 

کیفیت چاپ آنها نیز مورد سوال است. درباره کیفیت محتوایی آن نیز نقدهای بسیاری مطرح است. در سالی که گذشت حتی مترجمانی 

چون بهزاد قادری امتیاز کتاب‌های خود را از انتشارات نمایش سلب کرده‌اند.

اما جالب‌ترین نکته درباره انتشارات نمایش آن است که شهرام گیل‌آبادی، مدیرعامل خانه تئاتر در عرض یک‌سال، با دو کتاب از انتشارات 

نمایش پول دریافت کرده است. کتاب اول مجموعه نمایشنامه‌های رادیویی است که احتمالا بابتش رقم 12میلیون تومان پرداخت شده 

باشد. این درحالی است که این کتاب اساسا کاربرد چندانی برای عموم ندارد. دیگر کتاب گیل‌آبادی، کتابی است با موضوع ارتباطات تئاتر 

که بیشتر جمع‌آوری داده‌های مختلف از منابع گوناگون است. این کتاب بابت برگزاری جشنواره فجر با حمایت 10میلیونی منتشر شده است. 

مشخص نیست چرا جشنواره فجر از کتاب‌های باارزش‌تری در بخش خصوصی یا نویسندگان شاخص‌تر حوزه تئاتر حمایت نکرده است.
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